
 107 

 بررسي جايگاه حاتم طايي در ادبيات فارسي و فرهنگ عامه
 
 

 دكتر باقر قرباني زرين
 دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده
نام .  حاتم بن عبداالله طايي از شخصيتهاي مطرح در ادبيات مشرق زمين و بويژه ادبيات فارسي و عربي است                     

هاي وي موجود     هاي فراواني از بخشش     حاتم صدها بار در متون كهن فارسي اعم از نظم و نثر آمده و حكايت                
هايي چند نيز از حاتم طايي در ادبيات عاميانه برجاي مانده كه در مطالعات فولكلوريك بس                        داستان.  است

آنچه در اين نوشتار آمده اطلاعاتي از زندگاني حاتم  طايي، جايگاه وي در ادبيات منظوم و                       .  ارزشمند است 
 .المثل ها و داستانهاي عاميانه است منثورفارسي، ضرب

 
 .ها،  فرهنگ عامه، داستانهاي عاميانه المثل حاتم طايي، ادبيات فارسي، ضرب: واژگان كليدي

 
به .  ي جاهلي عرب است     حاتم طايي مظهر بخشندگي در ادبيات مشرق زمين و شاعر دوره                

اي نرفته است ولي ميدانيم كه در نيمه دوم سده ششم              تاريخ ولادت حاتم  در منابع كهن اشاره       
(م  578و در سال      (٢٧۴,v.III,p,EI٢)زيسته است     ميلادي مي  . م605يا  )  1/255دياربكري. 

(م  607يا  )134شيخو، ص ( از   طيء بن ادُد  نسب حاتم به     .  در گذشته است  )  1/187فروخ. 
، ص  المعارف؛ ابن قتيبه،    145ابن حبيب، ص    :  نك(رسد    خاندان يعرُب بن قحَطان از يمن مي       

هاي فراوان حاتم وي را ترك كرد،           برخي برآن اند كه پدر حاتم، عبداالله، به دليل بخشش          )104
اند كه حاتم در كودكي پدرش را از دست داد و پدر بزرگش، سعد،  او را                      ولي برخي ديگر گفته   

مادر حاتم، عنبه يا    )  152-153؛ قالي، ص  241-1/242الشعروالشعراءابن قتيبه   :  نك(بزرگ كرد 
هاي وي در منابع آمده        ي بخشش   ي طي بود و ابياتي نيز درباره         غنيه، نيز از بخشندگان قبيله     

ي حاتم طايي به بخشش اوست تا          شهرت عمده )  23ابن قتيبه، همانجا؛ قالي، ص     :  نك(است  
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! تر از حاتم    يعني بخشنده )  1/326ميداني(»  اَجود من حاتم  «:  بدانجا كه درامثال عرب آمده است     

كرد   را به كسي اطلاق مي    »  فتي«عرب قديم   .  اند  نيز ناميده »  فتوت«و مظهر »  فتي«حاتم را   
از .  كه به منتهاي انسانيت رسيده باشد و دو صفت سخاوت و شجاعت را به حد كمال دارا باشد                   

زندگي حاتم با فراز و     )  77تشنر، ص   (دانستند    را حاتم  طايي مي    »  فتي«اين رو بهترين مثال     
ترين منابعي كه     كهن.  هاي فراوان همراه بوده و حكايت هاي بسياري از او نقل شده است              نشيب

ص (زبيربن بكار     الاخبار الموفقيات اند    هاي حاتم طايي را آورده      به تفصيل، شرح حال و سروده      
هاي برجاي    ترين سروده   در كهن .  است)  362-17/397(  ابوالفرج اصفهاني   الاغاني  و)  461-403

گاه بخشش  .   مانده از شاعران فارسي زبان، نام حاتم طايي و اشاره به سخاوت  وي آمده است                 
در مدح نصربن   )  42ص(رودكي سمرقندي .  حاتم با شجاعت رستم در يك رديف قرار گرفته است         

 :احمد گفته است
 رستم دستان تويي اندر نبرد  حاتم طايي تويي اندر سخا  
 ني كه رستم نيست  در جنگ تو مرد   ني كه حاتم  نيست با جود تو راد

نيز ممدوح  خود را در بخشش بسان حاتم و در              )  ق  432ي    درگذشته(منوچهري دامغاني    
 ): 231، صديوان(كوشش بسان رستم دانسته است 

 چو رستم گشت در كوشش، چو حاتم گشت در بخشش
 چو لقمان گشت در حكمت، چو سلمان گشت در عرفان

اندر ستايش خواجه ابـونصـر بـن      « نيز )  ق 466ي حدود  در گذشته( فخرالدين اسعد گرگاني  
 ):16، صويس ورامين(آورده است » منصور بن محمد

 به مردي بهتر است از رستم زر    به رادي هست از حاتم فزون تر
ي حاتم،    و نام قبيله  )  در نورديدن و پيچيدن   (برخي شاعران نيز با توجه به معني واژه طي             

ي جناس ميان اين دو، بخشش ممدوح خود را فراتر از بخشش حاتم                    طي، و برقراري آرايه    
. است)  در نورديده (اند كه بخشش ممدوحان آنان بخشش حاتم را طي كرده                 دانسته و گفته  

 ): 510، ص ديوان(سروده است ) ق 549تا  544ي بين سالهاي  در گذشته(مختاري غزنوي 
 طيكرده نام  طيگم كرده جود حاتم و   يك بخشش نخست تو در ابتداي ملك  

 ):304،ص ديوان(سروده است .) ق 569تا  562ي بين سالهاي  در گذشته(سوزني سمرقندي 
 طيشد برحاتم  طي ي جود و سخا نامه  سروبستان سخا كز ني كلكش به عطا

به حاتم  »  كده«با افزودن پسوند  )  3018-3019هاي    ، بيت 6دفتر(مثنوي  الدين مولوي در      جلال
 :جاي بخشش را اراده كرده است» حاتم كده«ي  از واژه

 هر سر مويش يكي حاتم كده   محتسب بد او به دل بحر آمده 
 سرنهادي خاك پاي او شدي    حاتم ار بودي گداي او شدي 
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ي جالب آن است كه نام حاتم طايي تامدتهاي طولاني پس از غزنويان به عنوان                       نكته 
، ص  داستانهاي بيد پاي  :  براي نمونه نك  (مظهربخشندگي درنظم و نثر پارسي باقيمانده است         

برخي از  ).  و بسياري متون ديگر       289-290، ص تاريخ سيستان   ؛  7، ص بختيار نامه ؛  34
 .داستانهاي حاتم طايي نيز به نظم فارسي درآمده است

عطار نيشابوري داستان مرگ حاتم طايي وجانشيني برادرش را به جاي وي به نظم كشيده                  
تواند جايگاه حاتم     گويد كه برادر حاتم نمي      شود مي   آنگاه كه مادر حاتم ازاين ماجرا آگاه مي       .است

 ): 449 -450، ص نامه مصيبت(را داشته باشد زيرا از كودكي بخيل بوده است 
 يك برادر داشت برجايش نشست    حاتم طايي چو از دنيا گسست
 چون برادر دست برخواهم  گشاد   گفت من در جود درخواهم گشاد 
 همچو دريا گوهري خواهم  نمود   در سخاوت، ساحري خواهم نمود
 ليك بي شك نام  حاتم  طي كني   مادرش گفتا كه تواين كي كني
 لب به يك  پستان  من آنگاه  برد   زانكه آن وقتي كه حاتم بود خرد
 شير خوردي  در  بر  او كـودكي       كزدگر پستان بسي يا اندكي
 نفرتي  بودي  ز  شير  مادرش   گرنبودي طفل ديگر همبـرش
 هيچ طفلي را نكردي اختيار   باز تو، آنگه كه بودي شير خـوار 
 تـا  دگـر پستان نبودي محكمت   ميل شير من نبودي يك دمـت

 وآن دگر پستان  نهاده در دهانتْ  بود يك پستان به دستي آن زمانتْ 
 و آن دگر يك را به كس نگذاشتي    داشتي اين يكي را در دهن مي

 كي تواند كرد هرگز حاتمي   آنكه در طفلي كند اين محكمي
 هركجا مرغي است او انجير خورد   گر برادر همچو حاتم  شير خورد
 دولت و اقبال مادرزاد به    كارها با قوت از بنياد به

 
سعدي نيز در بوستان، چندين حكايت حاتم طايي را به نظم كشيده است نخست حكايت                    

پادشاه روم از بخشش حاتم حكايتها شنيده بود ولي معتقد           .   ي قيصر روم است     حاتم و فرستاده  
 : اي داشت بود بايد حاتم را بيازمايد و از آنجا  كه اسب حاتم اوصاف ويژه

 كه بر برق پيشي گرفتي همي    صبا سرعتي  رعد  بانگ ادهمي
 تو گفتي مگراسب نيسان درگذشت    ريخت بركوه و دشت  به تگ ژاله مي

 كـه بـاد از پِيش بازماندي چو گـرد        يكي  سيل رفتار  هامون  نورد 
 : فرستد تا اسب حاتم را براي قيصر بياورد اي به نزد حاتم مي لذا قيصر روم فرستاده

 بخواهم گر او مكرمت كرد و داد   من از حاتم آن اسب تازي نهاد 
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 وگر رد كند بانگ طبل تهي است   بدانم كه در او شكوه مهي است 

« شوند و حاتم براي پذيرايي از آنان           تن وارد بر حاتم طايي مي        10همراه    ي قيصر به    فرستاده
ي خود را مطرح       ي پادشاه روم خواسته      صبح فردا فرستاده  »  سماطي بيفكند و اسبي بكشت     

 :گويد كند و حاتم افسوس كنان                 مي مي
 زبهر شما دوش كردم كباب  من آن باد رفتار دلدل شتاب 

 : انگيزد گويد و اعجاب او را برمي فرستاده ماجرا را براي پادشاه روم باز مي
 هزار آفرين گفت بر طبع وي  خبر شد به روم از جوانمرد طي 

 )89-90، صبوستان(                                        
پادشاه يمن مردي گشاده دست بود ولي       .  حكايت دوم حكايت پاشاه يمن و حاتم طايي است           

اي گسيل كرد تا حاتم را از ميان          عاقبت فرستاده .   رسيد  كرد به شهرت حاتم طايي نمي       هرچه مي 
شود و حاتم پذيرايي      ي حاتم وارد مي     شناخت، به خيمه    از قضا فرستاده، كه حاتم را نمي       .  بردارد
گيرد و خواست خود را با حاتم در ميان           سپس فرستاده سراغ حاتم را مي     .  كند  اي  از او مي      جانانه
دارد تا او به       كش كردن جانش اعلام مي        گذارد،  حاتم نيز آمادگي خود را براي پيش              مي

زند و ماجرا را  براي        گردد و بر دست و پاي حاتم بوسه مي          فرستاده شرمنده مي  .  اش برسد   خواسته
 ):90-92، ص بوستان: (گويد يمن باز مي پادشاه

 به شمشير احـسان و فضلم بكشت   مرا بار لطفش دو تــا كرد پشت
 شهنـشـه ثـنـا گفت بـرآل طـي    بگفت آنچه ديد از كرمهاي وي 
هر است بر نام حـاتم كرم   فـرستــاده را داد مـُهـري درم  كـه مـ

 . 92-93ص : نك بوستانبراي ديگر حكايتهاي حاتم طايي در 
حاتم طايي را   «:  نيز حكايت جالبي از حاتم طايي آمد است         )  114ص(سعدي    گلستاندر   

بلي، يك روز چهل شتر قربان      :  اي؟ گفت   اي يا شنيده    تر در جهان ديده     از تو بزرگ همت   :  گفتند
خاركني را ديدم   .  ي صحرا به حاجتي بيرون رفتم        كرده بودم  امراي عرب را، و خود به گوشه           

 :اند؟ گفت به مهماني حاتم چرا نروي كه خلقي بر سماط او گرد آمده: گفتم. پشته فراهم نهاده
 منـَّت حــاتــم طايــي نبـرد   هركه نان از عمل خويش خورد 

 » .همت و جوانمردي از خود برتر ديدم من او را به
پنداشتند كه وي     اند بلكه مي    بخشش حاتم طايي را منحصر به دوران زندگاني وي نكرده                

ابن قتيبه،   :  نك(اند    چندين حكايت نيز در اين مورد نقل كرده       .  كند  زائران  قبرش را نيز اكرام مي      
سليم تهراني، از شاعران سبك هندي        )  800-1/801؛ هزار و يك شب       249/1  الشعرو الشعراء 

بيت با    102اي سروده است در       درگذشته و در كشمير مدفون گشته است، مثنوي          1057كه در   
-617،ص  ديوان(ي گرامي داشتن حاتم مهمانان قبرش را          درباره»  داستان حاتم طايي  «عنوان  

613 .( 



 111 

 : ي حاتم طايي آمده است از جمله المثل نيز درباره در زبان فارسي چندين ضرب
 حاتم طايي شدن آسان بود   ي مهمان بود  خرج كه از كيسه

 )725/2دهخدا، (             
 :يا

 بماند نام بلندش به نيكويي مشهور نماند حاتم طايي وليك تا به ابد 
 )911/2همان،(  

حاتم «هم اينك نيزتعبير   )  1424/3،1489،1502دهخدا  :  ها نك   المثل  براي ديگر ضرب    
 .در ميان مردم كاربرد دارد» بخشي

هاي حاتم طايي نيز از سوي بزرگان ادب پارسي به نظم كشيده شده است كه                  برخي سروده  
 :شود ي آن نقل مي دو نمونه

 :حاتم طايي سروده است -الف
 والـريح يا موقد ريح صرُّ   اوَقد  فان  الليل  ليلٌ  قرَّ 
 إن جلبت ضيفاً فانت  حرٌّ   عسي يري نارك من يمرّ 

)233/1؛ ابن عبدربه59ص ديوان،(         
 :اي زيبا به پارسي برگردانده است بيت را در قطعه 2اين ) 717/2ديوان(حكيم انوري ابيوردي  

 غلاما خيز و آتش كن كه هيزم داري افكنده  شب تاريك و باد سرد و ابر تندو بارنده  
 تـو از مال من آزادي كه مهمان بهتر از بنده   اگر از دود آن آتش ترا مهمان فراز آيد

 
 : حاتم طايي سروده است -ب

و رائح إن المـال غاد قي من المال الاحاديثُ و الذكرُ    أمـا ويبو ي 
)235/1؛ابن عبد ربه  50، ص ديوان(       

 :مضمون آن را اين گونه به نظم كشيده است) 288، 90ص (بوستان سعدي در
 دگر مركب نامور گو مباش   مرا نام بايد در اقليم فاش

ي شهرتي كه حاتم طايي در ادبيات عربي دارد قهرمان اصلي هيچ داستاني معرفي                  با همه      
خورد   نشده است و بالعكس در زبان فارسي داستانهاي متعددي به نام حاتم طايي به چشم مي                  

 :شود ي آن اشاره مي كه به چند نمونه
براي سلطان حسين   )  ق  910ي    در گذشته (اي است كه حسين واعظ كاشفي سبزواري          رساله.  1

نام )  3كاشفي سبزواري، ص  :  نك(نگارش آن را به پايان برده است        .  ق  891بايقرا نگاشته و در     
هاي حاتم طايي به نثر مسجع فارسي در آن تحرير            است و برخي از حكايت      حاتميه  ي  رسالهاين  

 . شده است
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در اين قصه جوان عاشقي بايد هفت مساله را براي معشوق خود               :  »ي حاتم طايي    قصه«.  2

هاي ناشناخته است و حاتم، جوانمردانه به           كشف كند، و كشف آن مستلزم پيمودن سرزمين          
در )  119-129مشدي گلين خانم، ص     :  نك(شتابد تا او به مراد خود نايل آيد            كمك جوان مي  

ي او جلب      شود چرا كه انگيزه     ي جادويي، كمك قهرمان از جانب  غيب فرستاده مي             اين قصه 
 . رضايت  خداوند است

ي اين قصه، كه ريشه در دركي عرفاني دارد، عدم توقف در مقابل موانع                    ي برجسته   نكته     
متعدد تارسيدن به مقصود است زيرا  توقف در مقابل مانع، خوشي كاذب  و سرگرداني را به                       

 ).21-27/4درويشيان، خندان : نك(دنبال دارد 
دراين قصه حاتم، قهرمان داستان، خود عاشقي است كه براي رسيدن            :  »حاتم براه «ي    قصه.  3

هاي   اين قصه از نمونه   .  شود  به وصال محبوب خود با خطرها و رنجهاي گوناگوني مواجه مي             
با بخشش دختري اهل سخاوت سنجيده       »  حاتم براه «قصه در قصه است و در آن، بخشش           

هاي مختلف نيز مطرح شده است        شده است و در ضمن داستان، بخشش افراد گوناگون با حرفه           
 ). 241 -248رحمانيان، ص : نك(
حاتم پادشاه به   .  اين قصه صورت مفصل تري از قصه پيشين است         :  »حاتم پادشاه «ي    قصه.  4

زده از سخاوت وي،      شتابد و شگفت    برد، به نزد وي مي      وجود دختري بخشنده تر از خود پي مي        
خواند كه آن راز بدون        دختر سخاوتمند حاتم را به كشف رازي فرا مي          .  شود  راز او را جويا مي     

سرانجام قهرمان قصه پس از كشف همه معماها نزد دختر          .  شود  گشايش رازي ديگر دانسته نمي    
 ). 19-20ي حسين اسماعيلي، ص ، مقدمهحاتم نامه: نك(كند  گردد و با وي ازدواج مي باز مي

طاعي نام دختري   .  حاتم وطاعي نام دو شخصيت اين قصه است        :  »حاتم و طاعي  «ي    قصه.  5
 )20همانجا، ص: نك(آيد است كه سرانجام به همسري حاتم در مي

جالب آنكه  .  اين قصه از روايت هاي معمايي و قصه در قصه است           :  »طي لب طلا  «ي    قصه.  6
كند، و    ها، تعداد معماها و ماجراها را دختر از ابتدا تعيين مي               در اين قصه برخلاف ديگر قصه      

: نك(رسانند    دهندو ياريش مي    ديگران به صرف اينكه قهرمان قصه حاتم است پاسخ او را مي             
 ).69-9/79؛ درويشيان، خندان46- 60صالحي، ص 

سياحت حاتم  «و  »  هفت سيرحاتم «،  »قصه حاتم طايي  «نام اين داستان     :  »حاتم نامه «.  7
ي شخصي را رها كرده جان خود         دغدغه  در اين داستان حاتم زندگي بي     .   نيز آمده است  »  طايي

يازد و با پاي نهادن به         انگيز دست مي    دهد و به كارهايي شگفت       را در معرض خطر قرار مي      
شود و به طلسم هاي هولناك گرفتار          اي روبرو  مي     هاي ناشناخته  با موجودات افسانه        سرزمين

ي اين سختي ها از روي كرم و سخا و براي گام برداشتن در راه خداست                   پذيرش همه .   آيد  مي
اين داستان در شبه قاره     )  21-22ي حسين اسماعيلي، ص     ، مقدمه حاتم نامه :  براي تفصيل نك  (
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اند   كرده  هند نيز بسيار شهرت داشته و داستان گويان، آن را در مجالس و محافل نقل مي                     
 ). 366 -367، 355 -356محمود، عابدي،ص(
بوده و  »  زن«  شده است كه حاتم       در يكي از داستانهاي مربوط به حاتم در اصفهان گفته مي          .  8

كند                       با مرد درويشي ازدواج مي    »  زن«شوهري شرور و بد اخلاق داشته است و عاقبت اين حاتم            
در پايان گفتني است كه توفيق داستانهاي مكتوب حاتم بيش از            )  Iranica,v.XII,p.۵٨:  نك(

داستانهايي است كه از او بر سرزبانهاست و رمزماندگاري نام حاتم نداشتن جايگزيني براي وي                 
بخشش نيز از مسائلي بوده كه شاعران در مدح بزرگان آن را دستاويز               .  در ادبيات فارسي است   

از ديگر سو بخشش در مباحث جوانمردي و        .  ي بيشتري دريافت دارند     دادند تا صله    خود قرار مي  
اين عوامل موجب شده تا نام حاتم در آثار مكتوب و فرهنگ عامه               .  اي دارد   فتوت جايگاه ويژه  
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